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 روز ظهر هايمنظومه ادبی موردي:گونۀ (مطالعۀ در تبیین سبک شاعر »قید و صفت« تحلیل نقش نحوي

  سنگستان) شهر قصۀ و آب پاي صداي دهم،
  

  1سید حسین وحید عرب

  2احمد ذاکري

    چکیده
مهمی در برقراري ارتباط با مخاطب دارد ودرحفظ و انتقال تاریخ و فرهنگ یک ملت نقش مهمی ایفا نقش» منظومه«گونۀ ادبی 

سپهري متن مبناي تحلیلِ این مقاله است. ر، قصه شهر سنگستانِ اخوان ثالث وصداي پاي آبِ ظهرروزدهمِ امین پو هايکند. منظومهمی
قید «نحوي و معناییسه منظومه، نقش گیردکه درپیوند میانِ فرایند ساختارزبانیپژوهش حاضر بر مبناي این مسالۀ اساسی شکل می

تحلیلی وبا -اي سبکی شعرکدامند؟ این تحقیق، بر پایۀ روش توصیفیهمؤلفه باور شاعر چگونه است و انتقال اندیشه و ، در»وصفت
کاربرد قید و صفت درمتن، مقداربازتاب گیرد تا با واکاوي چگونگیمی مورد بررسی قرار» وجهیت در قید و صفت« استفاده از مقوله

گرایی و مرگگرایی، واقعهاي آرمان؛ اندیشهعبارتندازسنجیده شود. دستاوردهاي مقاله گیري اواندیشه شاعر در متن و میزان موضع
 به شمار آورد.» زیرنوع و ازمتفرعات نوع ادبی غنایی«توان ادب غنایی را می ةهاي تازها جریان دارد. این گونهاندیشی در این منظومه

است. » گراواقع« اما قصه شهر سنگستان، فقط ،است »عاطفی گرا وواقع«آب و ظهر روز دهم صورت سبکی شعرصداي پاي
  .استآشکار و پنهان  گیري سپهري و اخوان، موضعِجهت اما ،آشکار استپور نسبت به موضوع شعر، موضعگیري امینجهت
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 ج

  مقدمه. 1
کشف  از متن زبان فارسی، رفته در هاي نحوي به کاربه مقوله شناسانه،سبک و شناسیزبان علمی، نگرش با ،امروزه

 به گویندة متن، باور اندیشه و شدن به متن و نزدیک علمی تفسیر تحلیل و زبانی به منظور هايپدیده نحوي رابطۀ معنایی و
 تاریخی ملی، مذهبی و فرهنگ حماسی، از ش مهمیبخ حامل ها،فارسی، منظومه زبان نظم متون از شود.استفاده میخوبی

فرهنگ  طریق از جامعه با ذوق به صورت فرهنگ مکتوب و افراد را فرهیختگان فرهنگ تاریخ و این یک ملت هستند.
شعر نو  سه منظومه این مقاله، ادبی مورد بحث در کنند. متونسینه به سینه به ذهنِ عموم جامعه منتقل می نقلِ شفاهی و

  است. » ظهر روز دهم، صداي پاي آب و قصه شهر سنگستان« فارسی
 1365سال  در خوزستان). ش.گتوند1338- ش.تهران1386( پورامین قیصر را »دهم روز ظهر« عاشورایی حماسی منظومۀ

- روایی با ساختار ن)فاعلات (رکن رمل در قالب شعرنیمایی، بحر این منظومه رساند. کودکان و نوجوانان به چاپ براي
آن کودك به روشنی  روز عاشورا است که نام و نشان ظهر در رشادت نوجوانی گرروایت تصویري، سروده شده است که

 شهید شد.  (ع)ازشهداي نوجوان کربلاست که پدرش نیز در رکاب سیدالشهدا »عمروبن جناده انصاري«پیدا نیست.گویا نام او 

 را شناخت و به پیروي از راه نیما کاشان). 1307مهر 15 - ش.تهران1359سپهري(  سهراب ،شاعر و نقاش مشهور معاصر
آمیخته با مضامین و مفاهیم عرفانی و  دیگر برخی آلایش و دراز اشعاراو ساده و بیزبان شعري سهراب دربرخی پرداخت. او

این شعر  آغاز شد.» آبپايصداي« منظومه نمادین با انتشار1344 شهرت سپهري از سال نمادهایی است. با فلسفی و همراه
قسمت نخستین،  در توان به دو قسمت تقسیم کرد:را که کنایه از صداي پاي مسافر در سفر زندگی است، می بلند

 و نماید.قسمت دوم، دستگاه فکري و شعر فلسفی شاعر چهره می در حس، عاطفه و آرمان شاعر است. اي ازشعرآمیخته
  آن. گیري ازعرفان و بهره است به درك درست ، دعوتیپایان شعر
 شاعران معاصر و شاگرد از مشهد). ش.1307 اسفند زاده–ش.تهران 1369 شهریور 4(درگذشته  اخوان ثالث مهدي

قصۀ « سیاسیِ - تمثیلی او منظومۀ آثار ارزشمندي به جاي نهاده است. کلاسیک و هم در شعر نو، شعر هم در که خلف نیما،
 سخن از شهرِ این شعر سرود. در 1344عامیانه در سال هايرا با الهام از قصه »اوستا این از« از مجموعۀ »شهر سنگستان

 در سیاسی، م.امید، شعر روایتگر است. توفیق نیافته ها،آندادناند و پهلوان به رهاییآن سنگ شده ساکنان که ویرانی است
شهزاد، به کبوتر و توصیف  دو گفتگوي بهبخش  دو در عامیانه زبانِ کنار درادیبانه  زبان تلفیقِ با ،منظومه این روایت قصه

  پردازد. می خلاقانه طرزي
    بیان مسأله. 1,1

اهمیت خاصی  از ها به منظور شناخت بهترِ نقش و کارکرد آنها در زبان فارسیتحلیل و واکاوي منظومه که آنجا از
زبانی سه منظومه،  گیرد که درپیوند میانِ فرایند ساختارشکل میله اساسیأمس این دار است، براین اساس، این مقاله، بابرخور

 باور شاعر چگونه است؟ دو نقش انتقال اندیشه و در» قید وصفت« هاي سبکی شعر کدامند وظرفیت نحوي و معناییلفهؤم
توان به زبان ها میآنبه طوري که با بررسی ،اعتقاد شاعر نقش بسزایی دارند انتقال اندیشه و در »قید و صفت« دستوري

  یافت. دست» صورت سبکی شعر و موضع شاعر«هاي سبک شعر مانند شعري، باور و اندیشه شاعر وهمچنین به مؤلفه
  پیشینه تحقیق. 2,1

 شناسیسبک«کتابِ  .1 :هاي زیر اشاره کردهبه کتب و مقال هاي مرتبط با این تحقیق،توان به پژوهشدراین مقاله می
آوایی، بلاغی، نحوي، ۀ گانهاي پنجعملی، لایهشناسیکه در سبک )1391( از محمود فتوحی» هارویکردها و روش ها،نظریه

بک نحوي س ۀلای به اصول مقوله وجهیت در 299 - 248صفحات:  نماید، درواژگانی و ایدئولوژیک را معرفی و بررسی می
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از  »تصویرسازي و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو هاي هنري صفت در ایجاد زبان ادبی،نقش«مقالۀ  .2پردازد. می
به تعیین کارکردهاي هنري صفت و جایگاه آن در ادبیات و نقش آن در کیفیت عاطفی شعر شاملو  ،)1394دهرامی، مهدي، (

از » ساختار و تاویل متن«توان ازکتاب بینی وي، مینده و چگونگی اندیشه و جهانرابطه با شیوة بیان گوی در .3 پردازد.می
بررسی «مقالۀ  .4 ) نام برد که مدعی دانستن ساختار کلامی ذهن، از راه شناخت روش بیان متون است.1372( بابک احمدي

به بحث  ،)1393( و ارسلان گلفاماز زهرا رحمانی پرهیزکار » هاي وجهیت در زبان فارسی با رویکرد شناختیطرحواره
از » صادق چوبک بر اساس صداي دستوري »قفس«نحوي داستان شناسیسبک«مقالۀ  .5پردازد. وجهیت در زبان فارسی می

باب این سه  پردازد. درچوبک می »قفس«صداي دستوري در داستان کوتاه  به بررسی مقوله نحوي، )1393( شیما ابراهیمی
بارة این است، اما در هاي مختلف نوشته شدهها مقالۀ پژوهشی در جنبهموضوع ومحتواي ارزشمند آنها، ده منظومه به فراخور

هاي عقیدتی، اندیشه و هاي سبک شعر، شاخصمؤلفه» قید و صفت«تحقیق، تاکنون پژوهشی که با استفاده از نقش دستوري 
آب و قصه شهرسنگستان، بررسی کند، پايروز دهم، صداي ظهر :گیري شاعر را در سه منظومه ارزشمند ادب فارسیجهت

  صورت نگرفته است.
   روش تحقیق. 3,1
وجهیت در « با استفاده از مقوله» صفت قید و« تحلیلی، ابتدا دو نقش دستوري- این پژوهش بر پایه روش توصیفی در

» قید« نقش نحوي :ا در سه محور ذیلههاي مختلف متن شعر براي تحلیل علمی و دقیق منظومهموقعیت در» قید و صفت
نسبت  گیري شاعربازتاب اندیشه و موضع شاعر، میزان دخالت و موضع در» صفت« در بیان دیدگاه سه شاعر، نقش نحوي

گیرد تا مقدار بازتاب اندیشه و باور شاعر در متن شعر و درسه منظومه شعر معاصر، مورد بررسی قرارمی به موضوع شعر،
صورت سبکی شعر « هاينسبت به موضوع شعر سنجیده شود. سپس از این رهگذر مؤلفه گیري شاعرو موضعمیزان دخالت 
هاي ظهر این مبنا، این شیوه، به عنوان چارچوب نظري تحقیق قرار گرفته و منظومه بر شود.شناسایی و تعیین می» و موضع شاعر

  اند.ار مستقل در ادب فارسی، متن مبناي تحلیلِ این مقاله انتخاب شدهعنوان آثه ب روز دهم ، صداي پاي آب و قصه شهر سنگستان
    مبانی نظري تحقیق. 2

  لایۀ نحوي. 1,2
رود. ها به کار میها و آواهاست که براي ایجاد ارتباط و انتقال پیام میان انساناي از نشانهزبان، یک نظام و مجموعه

شناسی شود که در زباندهی میمایز زبانی مانند واژگانی و نحوي سازمانساختار زبانی یک متن، از پیوستگی چند سطح مت
شناس با تمرکز بر هر یک از کند. سبکاي ایفا میهاي متمایز در زبان، نقش عمدهشناسانه و تحلیل بیانو در بررسی سبک

شناسی نحوي، نحوة درسبک). 237: 1391تواند به تفکر غالب گوینده و سبک او دست یابد (فتوحی،ها میاین لایه
هاي این بررسی در لایۀ نحوي از طریق تحلیل صورت«همنشینی واژگان و نظم ساختار دستوري متن، اهمیت بسیاري دارد. 

هاي دستوري، معانی ضمنی، وجهیت و صداي دستوري و رابطۀ آن با دیدگاه نویسنده، ها، ساختزبانی؛ مانند: آواها، واژه
گیرد و در کشف پیوند میان ساختارهاي نحوي و معناي سخن، ها  شکل میتقلال، تقابل و تضاد جملههمچنین وابستگی، اس
 ). 89: 1393(درپر،» اهمیت بسیاري دارد

  ) modality. وجهیت (1,1,2
شناسی مترادف چگونگی وضعیت امور است و امروزه با رویکرد شناسی است که درحوزة معنیوجهیت از مفاهیم زبان

یافت. براي  دست توانگوینده می بینیجهان و ذهن بین ارتباط به اثر، یک در آن تبیین شود. بااي بررسی میحوزهمیان
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یا توجیه ادعا یا عقیده در یک متن، » واقعیت عاشورا«توصیف یک واقعیت تاریخی منعکس شده دریک اثر ادبی همانند 

گیري گوینده در کلام، نوع جهت«وگو م است. چنانکه در این گفتنقش وجهیت در بازتاب بینش و باور گوینده بسیارمه
این ). «276: 1391(فتوحی،» سازدکند ونقش بینافردي واجتماعی سخن را برجسته میرابطۀ اورا با شنونده تعیین می

هاي و صفتوجه، هرگز، فقط، متاسفانه و...) هیچشک، بهي؛ قیدها مانند (بیگیري را ابزارهاي نحوي متعددجهت
التزام شاعر را نسبت به » قید و صفت«). درپژوهش حاضر، دومتغیرنحوي 89: 1392(درپر،» دهندگذار انتقال میارزش

  سازد.موضوع شعرِ سه منظومه شعر نو فارسیِ مورد بحث، نمایان می
    . نماي کلی سه منظومه شعر نو فارسی2,2

  ص و شگرد هنري سه منظومۀ منتخبمایه، ویژگی شاختاریخ سرایش، قالب شعر، درون

 مایهدرون قالب شعر هامنظومه ردیف
ویژگی 
 شاخص

 شیوه و شگرد هنري
تعداد  

 سطر

1 
پور ظهر روز دهم قیصر امین

1365 

 -نیمایی
 نوجوانان

 حماسی
 -دینی

 عاشورایی

تصویري  - روایی
 (سینمایی)

 سطر 164

2 
صداي پاي آب سهراب سپهري 

1344 
 نیمایی

 نامهزندگی
 (سفرزندگی)

 رمزي
 - مونولوگ درامی
 گفتارنمایشی

 سطر 378

3  
قصه شهر سنگستان اخوان 

 1339ثالث 
 سطر 178 توصیفی - گووگفت سیاسی تمثیلی نیمایی

  
  . گزارش سه داستان3,2

  داستانِ ظهر روز دهمگزارش .1,3,2
، تشنگی، شدت عطش و سوز گرما از در غوغاي ظهر عاشورا، شور محشر به پا بود. سپاه باطلِ یزیدیان ازیک طرف

امام » هلْ منْ ناصرٍ ینْصرُنی«بود. فریاد کرده بود. سکوت، دشت کربلا را فرو گرفته  را بر یاران امام تنگ طرفی دیگر، عرصه
نا گاه امام بیرون جست و به صداي آشداشت از خیمه» شورخدا در سر«در طول زمان و مکان پیچید. ناگهان کودکی که 

  پاسخ داد: 
  )18: 1373اینک من، یاوري دیگر (امین پور، 

  از شوق جانبازي کودك نه ساله،آسمان، مات و زمین، از این جسارت، حیران بود. امام: 
  گفت تو فرزند آن مردي که لختی پیش« 
  خون او در قلب میدان ریخت 
  ). 18هدیه از سوي شما کافی است (همان:  

  کودك: [آري]
  جستجوي جاي پاي اوست پاي من در 
  ). 18راه را باید به پایان برد (همان:  

  امام:
  ).18اي کودك، مادرت آیا خبر دارد؟ (همان:  
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  کودك: آري 
  هاي خودمادرم با دست 
  ).20بر کمر شمشیر پیکار مرا بسته است (همان:  
  خواند: شود و رجز میسپس آماده جنگ می 

  زاین منم، تیر شهابی روشن و شب سو
  برسپاه تیرگی پیروز 
  ).23سرورم خورشید، خورشید جهان افروز... (همان:  
کاشت و با رشادت خود، بر دل آهنین اوگرچه کوچک بود اما با شمشیر بلندش، در سرزمین کربلا، دانۀ مردانگی می 

در «اودان ماند و امروز او را دشمن لرزه انداخت و سرانجام روح بلندش چون مرغی از میدان به آسمان پر زد و در تاریخ ج
  ».هاي سرخ باید جستمیان لاله

  . گزارش داستان صداي پاي آب 2,3,2
اهل کاشانم و ذوق شاعرانه دارم. مادري دارم بهتر از برگ درخت و دوستانی به روانی آب. از وجود خدا لبریز هستم و 

دارم و روي به سوي او به نماز تم، گل سرخ را عزیز میکنم. من مسلمان هسهاي هستی، خدا را حس میدر ذره ذرة زیبایی
هاي بندم و نشانهها در حال طواف و ذکر، احرام میایستم. خدا همه جا با من هست و من همیشه بر لب آب و زیر اقاقیمی

  بینم. آفریننده را در آفرینش آشکار می
اي را در قفسی با رنگ جان از پرندهویري بیکنم، پیشۀ من نقاشی است و گاهگاهی تصمن در کاشان زندگی می

گذشت. دوران کودکی و اي از کاشان باغی داشتیم که زندگی شیرین ما در آن میفروشم. در محلهسازم و به شما میمی
رفان قدم و بعد به همه جاي دنیا، غمگین و تنها به باغ ع نوجوانی سپري شد، بار خود را بستم و به شهر و به مهمانی دنیا رفتم

زندگی رسم خوشایندي است که زادة عشق است و » نظر من«در گذاشتم. علم آموختم، تحقیق و تفکر کردم و عشق ورزیدم. 
شدنی عادت نیست و ترك کردنی و فراموش دارد. زندگی،اي را زنده نگه میپرستی است که نسل هر موجود زندهاین عشق

هاي عمر ما در ضربان دل ماست و ادامه دارد و هست تا زمانی که زمین نیست. زندگی حاصل ضرب عمر زمین و سال
  تپد. می هست،

بیایید با کرامت انسانی به آزادي انسان و احساس او ارج بنهیم و رخصت بدهیم احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ 
آزاد بخواند، آزاد بنویسد و آواز بخواند. داند اي از علوم و فنون که لازم میهر جا بخواهد و در زیر هر درختی و شاخه

جامه، رفتار و  براي ایشان اشتغال به هنر موسیقی و هنر نویسندگی و حتی تنهایی و انتخاب آزاد را روا بداریم و در اندیشه،
زیبایی » راز«وانیم هاي ما بتابد. کار ما نیست که بتتکلف باشیم. بگذاریم نور خورشید به خانۀ ما و نور خدا به دلبی کردار،

  ایست که از زیبایی آن لذت ببریم:گل سرخ را بشناسیم بلکه کار ما به گونه
  کار ما شاید این است 
  که میان گل نیلوفر و قرن 
  پی آواز حقیقت بدویم 
  ).298- 299و جزحق و حقیقت، گوش و هوش به هیچ آواز و صدایی دیگر ندهیم (همان:  
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  ارِ شهر سنگستانگزارش داستان شهری. 3,3,2

نوازند و اند وهمدیگررا میزنند، بر روي درخت سدر کهنسالی نشستهدو کبوتر ماده که همدیگر را خواهرجان صدا می
کرده راه گویند. مردي است گممردي در زیر درخت، بر پشت خوابیده است. کبوتران سرگذشت او را باز میدهند. تسلی می

داستان این مرد آواره و شوربخت  گوید:. یکی از کبوتران میورده، یا بازرگانی کشتی شکستهاش را گرگ خیا شبانی که گله
دراز است، مردي است سرشار از داغ و درد که به نفرین یا افسون یا تقدیر آواره شده، و خال و نگارسیمایش هر یک داغی 

اند و او به میدان درآمد و ها، شبی به شهرحمله کردهدارد. این مردي است که دزدان دریایی (استعمارغرب) و کارگزاران آن
یکی از آن کبوتران  مردم سرزمین خود را به پیکار برانگیخت، ولی کسی به نداي او پاسخی نداد؛ زیرا همه سنگ شده بودند.

ري او این تواند باشد، راه رستگادهد میپرسد کلیدي براي گشودن طلسم این پهلوان پیر هست؟ و دیگري پاسخ میمی
اي روشن، تن شوید و اهورامزدا و ایزدان و امشاسپندان را است که درپس پشت این کوه، نزدیک غاري تاریک در چشمه

نیایش برد و هفت ریگ از آن چشمه برگیرد و در کنار چاهی آتشی برافروزد و آن هفت ریگ را به نام و یاد فرشتگان در 
تواند روزگار خود را بیابد؛ زیرا از اش بیدار گردد، او میوشد و بخت جوان وخفتهچاه بیندازد، تا از چاه آبی شیرین بج

  اسب افتاده است نه از اصل.
گوید: مردي است ي خود میهاشود و به سفارش کبوتران، اکنون در برابر غار ایستاده و از قصۀ غصهپهلوان بیدار می

ها دهد، اما بشارتبودند انجام می. اعمالی را که کبوتران گفتهاستاش را گرگ خورده، شهرش سنگ شدهورشکسته، گله
اندازد، اما به ها را به یاد فرشتگان در چاه میاست. ریگآید. آب چشمه خشکیده، آتش خاموش شدهدرست از آب در نمی

دیگر فروغ ایزدي آتش، کند، مگر کشد. پهلوان مویه میآید، گویی دیوي در آنجاست و آه میجاي آب، دود از چاه بر می
اند؟ مگر ضحاك زنجیرهاي خود را گسسته و از دماوند سرازیر شده؟ مقدس نیست؟ مگر هفت تن جاوید به خواب رفته

کند و در تاریکی خلوت آن سخن اند؟ پهلوان سردر غار میبخش و سام پهلوان مرده و سنگ شدهمگر پشوتن نجات
هاي کند و به بازوان شکسته ایزد مهر از ستمخاموش از بیداد بیگانگان ناله می گوید، گویی مغی است که در آتشگاهیمی

 دهد: ...گوید: آیا امید رستگاري نیست؟ صداي بازگردیده از درون غار پاسخ میبرد، میفرنگ و ترك و تازي شکایت می
  آري نیست؟ و این پژواك سخن خود اوست.

  . بحث و بررسی3
  ی فرعی . منظومه و گونۀ ادب1,3

ادبیات متشکل از انواع نثر و نظم است. منظومه، یک جریان مستمر در ادبیات فارسی است و با توجه به دوره و اوضاع 
ترین شگردهاي هنري براي ایجاد وحدت رود. آوردن روایت در شعر، از اصلیاجتماعی در معانی متعدد به کار می

واژة منظومه را در » فرهنگ ادبیات فارسی«هاي بلند منظوم است. یی و داستانساختاري در انواع شعر، از جمله شعر بلند روا
هاي دورة معاصر نزدیک و با تغییر و تحولات برد که غالباً به صورت و محتواي منظومهبه کار می» شعر روایی بلند«معنی 

داول به نوعی شعر روایی اطلاق منظومه، اصلاً سخنی است که به نظم آمده باشد و در معناي مت«اجتماعی همسوست. 
» هاي آن تعدد راوي استگردد که معمولاً داستانی و طولانی است. مانند افسانه، سرودة نیما یوشیج و از ویژگیمی

شود و هم از هاي داستان استفاده مینوعی از انواع ادبی است که در آن هم از ویژگی«منظومه . )1356: 1391(شریفی،
). با توجه به مطالب گفته 8: 1380(چناري،» پرداز است و هم شاعرآفرینندة این گونۀ ادبی، هم داستانهاي شعر. ویژگی
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شده، تعریف منظومه چنین است: شعر روایی نسبتاً بلندي است که با هدف مشخص، یک یا چند موضوع را به نظم کشیده 
  باشد. 

شناسی ونقدادبی، یکی از اقسام جدید علوم ادبی و ل سبکهایی از قبی) در ردیف نظامLiterary Genresانواع ادبی(
بندي آثار ادبی از نظر ماده است. موضوع اصلی آن طبقه (Theory of literature)ها و مباحث نظریۀ ادبیات یکی از شعبه

  ). 13: 1374هاي محدود و مشخص است (شمیسا، و صورت در گروه
ارسطو آغاز شد. او ادبیات تخیلی را به سه نوع: حماسی، غنایی و » الشعر فن«بندي آثار ادبی، به طور مدون از نوع
بندي ). تا قرن نوزدهم، اعتقاد به این تقسیم82: 1388تقسیم کرد (زرقانی،  –شامل دو زیر شاخۀ تراژدي و کمدي –نمایشی

ها و نظریه م منتقدان و شاعران با ارائۀاما در قرن نوزدهم و بیست)، 77: 1381ترین معیار سنجش آثار ادبی بود (درام، عمده
الگوي » وضعیت شخصیت«، »خواننده«، »شرایط اجتماعی«، »لحظۀ تاریخی«هاي جدید و با کانون توجه قرار دادن نهضت

لحظۀ «)، در ذیل بحث: 1924» (واقعه ادبی«در مقالۀ » یوري تینیاف«ساختند؛ به طوري که بندي انواع ادبی را متحول رده
اي تکاملی و نتیجۀ تاریخی است و این همان وضعیت هر نوع ادبی در لحظه نویسد که انواع ادبی خود پدیدهمی» ریخیتا

بندي، آن را با دیدي نوع ادبی و مباحث مربوط به رده» شرایط اجتماعی«، با طرح »باختین و مدودوف«تاریخی است و 
دانند،؛ یعنی اجتماعی می –ند و تحول در انواع ادبی را قویاً تاریخیدهاجتماعی در کانون موضوع تاریخ ادبیات قرار می

  ). 81، 83، 88، 89: ،1381کانون توجه باختین و مدودوف رابطه نوع ادبی با شرایط اجتماعی هر عصر است (ر.ك: درام، 
نواع ارسطویی، شود، در انطباق با ابندي میظاهري دسته نگرش نوعی در شعر فارسی که براساس صورت و شکل

هاي مخالف و موافق را در پی دارد. موافقان طرح ارسطویی در ایران، مرحوم بهار است که با رویکرد اي از اظهارنظرپاره
است و بندي ارسطویی، نوع غنایی را تعریف کردهتطبیقی به این موضوع نگریسته، جلال همایی نیز پس از اشاره به تقسیم

). حال، با عنایت به تعاریف 85،84: 1388کند (به نقل از زرقانی، ادب فارسی مشخص میهاي آن را در زیر شاخه
  هاي قدیم و جدید در این مقاله:منظومه

و معمولاًدر قالب مثنوي به نقل  هاي بلند قرارگرفتههاي قدیم (قبل از دوره معاصر): شعر در خدمت داستانالف) منظومه
 الدین اسعدگرگانی و ورقه وگلشاه عیوقی. و و شیرین نظامی، ویس ورامین فخروقایع پرداخته است؛ مانند: خسر

هاي اند و معمولاً در قالبهاي جدید (دوره معاصر): عناصر داستانی و روایی به خدمت شعر درآمدهب) منظومه
کند؛ مانند: افسانه، کس میسنتی، نیمایی و شعر نو فارسی همزمان با تغییر و تحولات اجتماعی، نظرگاه شاعر را منعنیمه

  پور و ... . سرودة نیما یوشیج، صداي پاي آبِ سهراب سپهري، ظهر روز دهمِ قیصر امین
هاي جدید داشته گیري منظومههاي سیاسی و اجتماعی را که تأثیري مستقیم بر شکلتوان نقش موثر زمان و دگرگونیمی

» گرایی وآرزومندي، مرگ اندیشیاي بیان احساس، آرمانگونه«جه به کاربرد: است، در این آثار ادبی دید و بعد از این با تو
هاي ادب هاي تازه از ادب غنایی، مانند منظومه) در سراسر ادب معاصر، شاهد آفرینش گونه 436: 1394(مدرس زاده،

را، زیرنوع  ه آن گشود و منظومهتوان بابی تازه بهاي معاصر میمعاصر، خواهیم بود. براین اساس به دلیل نو بودن منظومه
)subgenreو از متفرعات نوع ادبی غنایی به شمارآورد (.  

  »قید و صفت«. ظرفیت نحوي و معنایی2,3
گویند که مفهومی به مفهوم فعل (زمان، مکان، چگونگی، حالت، به کلمه، ترکیب یا گروهی ازکلمات معنادار می» قید«

اي است قید کلمه«نویسد: افزاید. فرشیدورد در تعریف قید میصفی) یا قیدي دیگر میمقدار، سبب...) یا صفت (یا گروه و
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که مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قید دیگر یا گروه وصفی یا قیدي یا فعلی و یا هر کلمه دیگري به جز اسم و جانشین 

که  اي، یکی از ابزارهاي نحويشناسی لایهبک). در س 459: 1382(فرشیدورد،» اسم را مقید کند و چیزي به معناي آن بیفزاید
دهند و هستند. قیدها شدت و ضعف دیدگاه گوینده را نسبت به موضوع شعر نشان می» قیدها«دهند، وجهیت را انتقال می

د و برتوان به صورت سبکی گوینده پیکنند. از طریق بررسی قیدها میمیزان وابستگی او را به عقاید و ایدئولوژي بیان می
  ). 289: 1391(فتوحی،» گرایی و منطقی بودن یا آرمان گرایی و احساساتی بودن سبک گوینده را بازشناسی کردمیزان واقع«

رساند. صفت در حالت و مقدار و شماره یا یکی از چگونگی اسم را می«کلمه یا عبارت معناداري است که:  ،»صفت«
شود: یک بار به عنوان یکی از انواع هفتگانه کلمه... بار دیگر به عنوان یکی از دستور زبان از دو دیدگاه جداگانه بررسی می

در تفسیر » صفت«). انوري، ابتدا به عامل معنایی سپس نحوي توجه کرده است و19- 18: 1379(انوري،» اجزاي جمله
دیدگاه و قضاوت نویسنده  شود، آن جا که این توضیح بیانگرتوضیحی است که دربارة اسم داده می«شناسانۀ متن، سبک

دربارة یک موضوع باشد حاوي وجهیت است. درجه وجهیت در صفت و قید با کمک عناصر دستوري دیگر افزایش و یا 
  ).290- 291: 1391(فتوحی،» کندگیري قوي و ضعیف گوینده را دربارة موضوع تعیین مییابد و موضعکاهش می

آید و وابستۀ اسم است، قید چگونگی روي دادن فعل را بیان اسم می همچنانکه صفت براي بیان حالت یا چگونگی«
ها ممکن است براي بیان چگونگی انجام گرفتن فعل نیز به کار وابسته است. در فارسی بسیاري از صفت» فعل«کند و به می

قید است و وابسته است کلمۀ خوب » شاگرد باید خوب درس بخواند«شود. در جملۀ خوانده می» قید« رود که در این حال 
صفت است و وابسته به کلمۀ » خوب«کلمۀ » معلم از شاگرد خوب راضی است«به فعل درس خواندن. اما در جملۀ 

است و اگر دربیان چگونگی فعل به کار برود » صفت«اي که معنی دارد اگر چگونگی اسم را بیان کند ، پس کلمه»شاگرد«
 ). 70: 1363(خانلري،» است» قید«

دهد ها و فضاي حاکم بر متن، هم اندیشه و باور شاعر را بازتاب میضمن توصیف شخصیت» قید وصفت«مجموع،  رد
هاي گذار در کلام، بار معنایی خاصی به صورتهاي ارزشمندي از قیدها و صفتکند. و بهرههم موضع شاعر را بیان می و

فردي و اجتماعی گوینده پیرامون مسائل مختلف فردي، سیاسی،  هايها و یا نگرشبخشد که عمدتاً حامل پیامزبان می
کند. براي مثال سیاوش کسرایی در گیري قوي و ضعیف گوینده را دربارة موضوع تعیین میاجتماعی، فرهنگی است وموضع
) با استفاده 113 :1387(کسرایی،» رفتندهاي استواري را که سوي نیستی مردانه میطنین گام«منظومۀ آرش کمانگیر در جملۀ 

حرکت » مردانه و آگاهانه): ««259: 1387(فرشید ورد،» پسونددار مشترك با صفت«و تأکید آن با دو قید » استوار«از صفت 
سازد و شدت باور و دخالت آشکار خود را نسبت به تصمیم آگاهانۀ آرش، براي پرتاب هاي استوار آرش را برجسته میگام

  پور در منظومۀ ظهر روز دهم:دارد. و قیصر امیناه وطن، ابرازمیتیر و جان فدا کردن در ر
  باغ گل لب تشنه و تنهاست 
  )،33: 1373عشق اما همچنان با ماست (امین پور،  
نگرد و ، به واقعه کربلا، بسیار عمیق، دقیق و اندیشمندانه می»همچنان«و قید » لب تشنه و تنها«هاي مسند با آوردن نقش 

  سخت پایبند است. (ع) پایدارعِشق و ایثارِ امام حسینبه آن مکتب 
  در بیان دیدگاه شاعر» قید«. نقش نحوي 3,3
کربلا، اي از واقعۀ عظیممتن شعر منظومۀ ظهر روز دهم، قیصرامین پور، با کاربرد چهل مورد قید، به توصیف گوشه در

پردازد و میزان وابستگی خود به ایدئولوژي مطرح را میطلبی او در روز عاشولبیک کودك نه ساله به فرمان امام و شهادت
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طلبی کودك نوجوان در راه ورزیدن و شهادت عشق پایدار، رشادت«در شعر و شدت باور خود را نسبت به موضوع شعر؛ 
  دهد:را در سه موقعیت نشان می» امام

  الف: تعیین مرز حق و باطل
گیري کرده و جهتنسبت به دو گروه دوست و دشمن، » انبوه ≠بسیار، کم ≠اندك«با استفاده از نوع واژگانی قید  شاعر

پردازد و موضع خود را ازسپاه امام با تعیین مرز میان دو سپاه حق و باطل، به صف بندي و رویارویی دو لشگر، در روز عاشورا می
  کند:در لایۀ واژگان و تعابیر ساده کودکانه بیان می (ع)حسین 
  

 واژگان و تعابیر شاعر نسبت به سپاه باطل (لشکر یزیدیان) (ع)ر شاعرنسبت به سپاه حق (امام حسین ها و تعابیواژه

  دوستان،          
  اندك            

  این طرف، کم بود و تنها بود
 این طرف، کم بود، اما عشق با ما بود.

  دشمنان،                         
  اربسی                           

  
  آن طرف، انبوه دشمن / غرق در فولاد و آهن بود    
 

  
  ب: نمایش اراده بزرگ و مقام والاي کودك

 احوالِ ورود و خروج » برسپاه تیرگی پیروز«و » کودکی تنها به میدان رفت«در بندهاي » تنها و پیروز«کاربرد دو قید
براي کودك، تنهایی او را در برابر آن همه سپاه » تنها«ه قید کشد و تکرار چهار مرتبکودك را به میدان نبرد به تصویر می

گذارد که حتی آسمان و زمین از آن واقعۀ عظیم، در اضطراب و دلهره هستند تا چه رسد به تیرگی دشمن به نمایش می
و رشادت ایستد نوجوان نه ساله، اما این دلاور مرد کوچک، در پاسخ به نداي امامش با شجاعت در برابر دشمن می

نهد. نخست گیري قوي، این ایستادگی و رشادت را که برخاسته از اراده بزرگ کودك است، ارج میورزد. شاعر با موضعمی
  پردازد:به توصیف رشادت او در میدان نبرد می

  کودك ما، با دل صد مرد 
  تیغ را ناگه فرود آورد 
  و سواران را ز روي زین بر زمین انداخت  
  ).27قلب آهنین انداخت... (همان: اي در لرزه 
کند به طوري که تا برد، به حدي که در امر آموزش ساختارشکنی میبالا می (ع)سپس مقام او را در مکتب امام حسین  

  آموزد.، در دل میدان به پیران درس می»اینک این کودك«اما امروز، » دادندکودکان را درس می«دیروز، پیران 
  ارج: تثبیت عشق پاید

و یاران با  (ع)بخش کثیري از قصۀ رشادت تا جاودانگی در تاریخ، برگرفته ازمکتب پایدارعِشق و ایثارِ آقا امام حسین
، بر آن عشق، پایبند و »همچنان«هاي پرپرشده، بسیار دارد. شاعر با آوردن قید ها و داغ گلوفاي اوست. این راه، سختی

  پایدار است:
  باغ گل لب تشنه و تنهاست

  ).33(همان: » عشق اما همچنان با ماست 
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از آنجا که نوع نگاه و باور اعتقادي شاعر، به قضیۀ کربلا بسیار عمیق، دقیق و اندیشمندانه است، با آوردن قیدهاي زمان 

د کند و معتقگیري قوي میهاي ریخته شده در روز عاشورا، موضعدر برابر خون» هاي گذشتهامروز، هنوز، تا ابد، سال«
  همیشۀ تاریخ جریان خواهد داشت:تا ابد و تا » مبارزه و قیام علیه باطل«است به تأسی از سالار و سرور شهیدان، این 

  آیدبوي خون او هنوز در باد می
  ).32ماند (همان: داستانش تا ابد در یاد می 

از » رده هوشی، سر سوزن ذوقیبد نیست، تکه نانی، خ«، سهراب سپهري، به کمک قیدهاي »صداي پاي آب«در منظومۀ 
  گوید و با قیدهاي مکانِ:سخن می» دوستان - مادر«دارایی ارزشمند خود چون 

  بوها، پاي آن کاج بلندلاي این شب 
  )272روي آگاهی آب، روي قانون گیاه (همان: 

کعبۀ او نیز همه جاي  کند. خدایی که همه جا با اوست وهاي جهان هستی اشاره میبه شناخت خدا و آفریننده زیبایی 
  کند:به این مطلب اشاره می» باغ به باغ، شهر به شهر«دنیاست. او با کاربرد قیدهاي 

  ام مثل نسیمکعبه 
  رود باغ به باغمی 
  ).273رود شهر به شهر (همان: می 
  و با قید: 
  ها، پشت دو برفپشت دو بار آمدن چلچله 
  پشت دو خوابیدن، در مهتابی 
  هاپشت زمان 

کند. مجلس ترحیم پدر و سنگینی غم او را که دو سال پیش اتفاق افتاده است و گویی پشت او را شکسته است یاد می
گذارد. افتد. آن را پشت سر میمیبه یاد زندگی توأم با بازي و شادي و آزادي دوران کودکی » در آن وقت«او با آوردن قید 

  رود:بسته،  به شهر می بار خود را» کمپاورچین، پاورچین / کم«
  هاطفل پاورچین پاورچین، دور شد کم کم در کوچه سنجاقک 

  ).276بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون (همان: 
آموزد و چیزهاي زیادي روي هاي بسیاري میها و تجربهکند، آموزهشاعر از کاشان به تهران و بعد به همه جاي دنیا سفر می

به بسامد هفت بار، این » پشت سر«شود. او با تکرار قید نفی می» پشت سر«بیند. در باور سهراب سپهري نگاه کردن به زمین می
هاي سبز پشت سر نیست فضایی زنده، پشت سر پنجره«اندیشد: ورزد و به آینده و فتح و پیروزي در زندگی میامر را تأکید می

  ).295(همان: » استپشت سر خستگی تاریخ  صنوبر بسته است،
در دو موضع، اعتقاد خود را » قید حالت و قید فعل«با استفاده از » قصۀ شهر سنگستان«مهدي اخوان ثالث در منظومه 

را این چنین » شهزاده«، اوضاع آشفته و پریشان »قید حالت«کند. شاعر به کمک نسبت به شهریار شهر سنگستان، بیان می
زد خاست، گریان نعره میافتاد و بر میگشت، میها میمسکین، تیغ در دستش، میان سنگپریشان روز «کند: توصیف می

که هنوز در انتظار امید رستگاري و نجات از وضع » غار«با » شهزاده«گویی نمایشی ). و در تک20: 1370(اخوان ثالث» باز
  نامناسب موجود است، با کاربرد قید فعل:
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   نالیدها را زار میغمان قرن 
  ). 25کرد (همان:گشت و صدا میآواي او در غار میحزین

براي شهزاده، با وجود » دلیرانه و گریان«دهد. شاعر با آوردن قیدهاي حالت و فعل نهایت غم و اندوه او را نشان می 
دارد تا با بیان  آور بر متن شعر، باورمندانه و با موضع آشکار، بر این موضوع تأکیدغلبه فضاي عاطفی، احساسی و دلهره

  سرگذشت واقعی یک زندگی، صلابت، غرور شاهی و فرماندهی شهزاده را برجسته نماید:
  بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل غوغایی 

  به شهرش حمله آوردند
  زد بر شهر:و او مانند سردار دلیري نعره می 
  دلیران من، اي شیران« 

  ).20اسخی نشنفت (همان:ها گفت، اما پو بسیاري دلیرانه سخن
  در بازتاب اندیشه و موضع شاعر » صفت« . نقش نحوي4,3
مورد نقش  41کند، کاربرد بندي میآنچه به عنوان ابزار نحوي، صورت و محتواي این منظومه را آذین» ظهر روز دهم«منظومه  در

و  دهدبازتاب میه موضوع شعر و واقعۀ کربلا، نسبت بشاعر را گیري جهتدر لایه لایۀ متن شعر، ذوق،  دستوري صفت است. که
ها و ضمن توصیف ظهر روز عاشورا، با تصویرسازي رشادتسازد. شاعراعتقاد شاعر را با لحن غرور آمیزِ مذهبی، نمایان می

و  (ع)مام حسین طلبی کودك گمنام و تزیین گفتگوي امام با کودك، زیبایی عقیده و عمق باورخود را نسبت به واقعۀ کربلا، اشهادت
  سازد. کودك دلاورِ در میدان، برجسته و آشکار می

، »این صدا از ماست«، »از ما«و نقش دستوري متمم » ستزهرا زادةاین صداي  آشنا،صداي «هایی چون باآوردن صفت وا
یري و دخالت گکند. سپس اوج جهتآشکار می (ع)خود را نسبت به خاندان اهل بیت ولاییداري و موضع نخست، جانب

لرزه » دشمن آهنینهايقلب«آشکار خود را از دلاور مرد کوچک، که در برابردشمن، با دلاوري و مردانگی ایستاد و در 
  کند:انداخت، در دو موضع به خوبی بیان می

  در معرفی و رجزخوانی کودك: الف:
  این منم، تیر شهابی روشن و شب سوز 
  )23بر سپاه تیرگی پیروز (همان:  

  درابراز خشم کودك بر لشگریان یزید: ب:
  دوختهایش را به آن سوي سپاه تیرگی میچشم 

  برق تیغ آبدار من
  ).23- 24آتشی در خرمن دشمن (همان:  

براي خونِ آن کودك، باور عمیق خود را نسبت به » پاك«و صفت » کودك«براي » پیروز«و در پایان، با اختصاص صفت 
کند و سخت معتقد است، این و پاکی خونی که در راه دفاع از امامش ریخته شده است، آشکارمیرفتار پیروزمندانۀ کودك 

و  )32(همان: » هاي گل جاري استخون او امروز در رگ«جهش باز نمانده بلکه ها از حرکت و شهادت طلبی، در طول سال
  اثرات مثبت بسیاري خواهد داشت:

  ها خواهد بود:انها در طول دورباعث بیداري انسان الف:
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  ).32خون او در نبض بیداري است (همان:  

  ب: در جان طبیعت چون یک نماد جاري خواهد شد:
  خون او در آسمان پیداست  
  ).33خون او در سرخی رنگین کمان پیداست (همان:  

    چراغ راه آیندگان است: ج:
  ).33(همان:  هاي سرخ باید جستا در میان لالهاین زمان او ر 

را نسبت به  با کاربرد صفات متعدد، ذوق، باور، اندیشه و موضع خود» صداي پاي آب«اب سپهري در منظومۀ سهر
برد و نام می» دوستان«از نعمت » مادر«او با بر شمردن موهبت الهی به نام  کند.بیان می» زندگی، هستی و مرگ«موضوع شعر

خوشبختی » سبز سعادت ةدایر«در ترکیب » سبز« ازد. اوبا آوردن صفتسهمانند می» آب روان«ها را در پاکی و روانی با آن
  :ازدپردو سعادتی که با تمام وجود روزگاران خوش کودکی را حس کرده، شاعرانه به توصیف آن می

  سبز سعادت بود ةقوسی از دایر ،باغ ما شاید
  جویدم در خوابخدا را آن روز، میمیوه کال  
  خوردمفلسفه می آب بی 
  ).275(همان:  چیدمدانش میوت بیت 

بیند و آنچه به جذابیت شاعر در سفر دور و دراز خود از کاشان تا باغ عرفان، در روي زمین چیزهاي بسیاري می
سازند و گیري و باور او را برجسته میهاي متعدد، موضعافزاید، خیالات شاعرانۀ اوست که با کاربرد صفتموضوع می

اي ین فقیهی نومید، کوزهسر بال«کند. مثلاً در بند شعر را گاه خشک و شکننده و گاه لطیف و نازك میفضاي حاکم بر متن 
به فقیه ناامیدي که به جاي ایمان، به سوي شک و تردید کشیده شده است، موضع » نومید«استفاده از صفت  با» الؤلبریز س

دارد. و با هایشان سودمند نیست، ابراز مید نیستند و خواندهاي که باورمنخشم و ناراحتی خود را نسبت به افراد جامعه
از  در فضاي پر ، اوج خیال و لطافت طبع شاعر»زندگی«براي امر  »خوشایند، غریب، ساده و یکسان«آوردن صفات 

  : صمیمیت و محبت نمایان می شود
  زندگی رسم خوشایندي است«

  غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی حس
  ). 289- 290- 291(همان:  »ساده و یکسان نفس هاست» هندسه«ی زندگ 

مهدي اخوان ثالث، با طرح قصۀ شهر سنگستان، سعی می کند با کاربرد صفات متعدد، ضمن توصیف جان خستۀ 
کبوتر و بکشد. او از زبان خود و از زبان دو  را به تصویر - 1344سال - آل دیروز و متزلزل امروز، سیماي ایران ایده»شهزاده«

گیرد تا حال نزار و ناامید به خوبی کمک می» این« ةو صفت اشار» مسند«ز نقش دستوري گاه از زبان مخالفان شهزاده، ا
  شهریار شهر سنگستان را ترسیم می کند: 

  مسندالیه  صفت اشاره  مسند
  تیپاي بیچاره  این  بیداد -1

  گردپریشان  این  یکی آواره -2
  دگمنام گردآلو  این  کی -3
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  :رودکار میهاین شیوه براي تصویر سیماي گذشته و حال ایران نیز ب

 تصویر ویران شده حال شهر حال خوش گذشته ایران
یفعل ربط مسند مسندالیه همسندالی  یفعل ربط مسند   

امشسنگستان گمن نشبچراغ روزگارا  آبادآشیانی نفرتننگ آن شهر بود   است 
  

  است.» آبادآشیانی نفرتننگ) « 1344بود، امروز(» زگارانوشبچراغ ر«ایران که در گذشته 
  گیري شاعر نسبت به موضوع شعرمیزان دخالت و موضع .5,3

در واقع نوع  در بیان کیفیت موضوع شعر، هم موضع آشکار دارد، هم پنهان. »شهر سنگستان ۀقص« مهدي اخوان ثالث در
یک سطح با دخالت آشکار، نسبت به وضعیت ایران و احوال پریشان در  نگاه او نسبت به موضوع شعر، دو سطحی است. او

امروز و بیگانه با  ةدچار مسائل سیاسی شد آل دیروز وایرانایران ایده ةرد و باور و اعتقاد خود را دربارگیشهزاده، موضع می
مک نقش دستوري کبه  - که هنوز در انتظار رهایی خود و شهرش است- خود، و همین طور شهریار سنگستان  ۀگذشت

 ر، نسبت به بیان واقعیت یک زندگیرا در پس زبان نمادین شع درسطحی دیگر، موضع پنهان خود و کندبیان می» صفت«
 - گوییدر تک«و » دو کبوتر«از زبان  کند ومتن حوادث داستان حرکت می در نشان می دهد. آنگاه که به عنوان داناي کل،

قرار گرفته و  یدزدان دریای ۀد و از شهر سنگستانش که مورد حملمرگرد و آوارهاره و پریشاناز شهزاده بیچ» شهزاده با غار
در واقع به زبان رمز و اشاره از شخصیت و زندگی سیاسی دکتر  گوید؛سخن می ،خیزدکس به کمک و یاریش برنمیهیچ

ها در فضاي سیاسی اجتماعی آشفته اران آنزند که استعمارگران غرب و کارگزو موقعیت جغرافیایی ایران حرف میمصدق 
  به ایران تاختند و نفت و فرهنگ ایران را غارت کردند. 1332سال

نیز  او. وضع آشکار دارد و هم موضع پنهانهم م» زندگی، هستی و مرگ«سهراب سپهري نیز نسبت به موضوع شعر؛ 
 در چند دیدگاه خود را نسبت به امر زندگی و مرگ، با نگاه دو سطحی، در یک سطح با دخالت پنهان، مانند اخوان ثالث،

خود را جهت تحول در نوع نگاه به زندگی و حرکت در  ۀهاي شاعرانکند و توصیهتکرار میموقعیت و موتیف به زبان شعر 
  :کرد هایی ازاین باور، زندگیونهتوان در بافت کلام او با نمسازد. چنانچه میسمت و سوي نور و روشنایی، آشکار می

  ست و عظمت آن در سادگی آن است. ا ايزندگی کردن یک امر ساده .1
  تا مرگ هست زندگی نیز تا ابدیت جاریست.  ؛مرگ و زندگی دو روي یک سکه هستند .2
نگاه . و در زندگی باید به لحظۀ آینده توجه کرد و از م با شادي و آزادي همانند دوران کودکی خوش استأزندگی تو .3

  ه پشت سر، باید پرهیز کرد. کردن ب
  مرگی و عادت.هت نور و روشنایی و پرهیز از روزتوصیه و دعوت به تغییر مثبت و حرکت در ج .4
  :درموضوعات زیر نمود بیشتري دارد کند که، نظر خود را بیان میبا دخالت آشکار در سطحی دیگر و 
اشاره مستقیم به دین و خانواده هنرمند  .3؛ هاي خوداشتهافتخار به د .2 ؛توصیف اوضاع و احوال خود در زمان حال .1
  افزایش حس قوي ادراك نسبت به جهان طبیعت. .4 ؛خود
ورزیدن و  عشق پایدار، رشادت«وضعی آشکار، نسبت به موضوع شعر سطحی با متکپور، با نگرشی اما قیصر امین 

گیري قوي به بیان واقعۀ عظیم . او با دخالت آشکار و موضعدارد یک باور عمیق» طلبی کودك نوجوان در راه امامشهادت
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س آموز صد مدرسألهجاودانگی عشق، بزرگی مکتب عاشورا که کودکی خرد، م :چون ؛پردازد که شامل مفاهیمی استکربلا می

  اما نقطه پایان ندارد. ،آغاز دارد ۀشود و نهضت بلند عاشورا نقطمی
  
    گیري. نتیجه4

) subgenre( زیرنوع تواناندیشی، میآرزومندي و مرگ ،گراییبیان احساس، آرمان به توجه با را معاصر ادب هايمنظومه
در متن شعر سه منظومه شعر معاصر، ضمن کارگیري قیدها ت نوع ادبی غنایی به شمار آورد. نوع و طرز بهو از متفرعا

گراي گرا و واقعهاي آرماناندیشهمذهبی و زندگی فردي،  - بازنمایی میزان دلبستگی و علاقۀ شاعر به بیان وقایع تاریخی
هم «دهم،  روز صداي پاي آب و ظهر ۀمنظوم دو صورت سبکی شعر در کند.تعیین مینیز را  او صورت سبکی شعر، شاعر
ز صفات در شیوة استفاده ااست. نوع و » گراواقع« است، اما در منظومه قصه شهر سنگستان، صرفاً» گرا و هم عاطفیواقع

دهد. مهدي اخوان ثالث در بیان کیفیت عر را نسبت به موضوع شعر نشان میگیري شابافت شعر، میزان دخالت و جهت
یعنی هم موضعِ آشکار  ؛نگاه دوسطحی دارند »صداي پاي آب« قصه شهر سنگستان و سهراب سپهري در« موضوع شعر

سطحی است و یک موضع  یک نگاه تک» ظهر روز دهم« به موضوع شعر پور نسبتاما نوع نگاه قیصر امین دارند هم پنهان.
  آشکار دارد.

  منابع 
 ، تهران: مروارید، چاپ نهم.از این اوستا (قصۀ شهر سنگستان))، 1370اخوان ثالث مهدي ( .1

 تهران: سروش. منظومۀ ظهر روز دهم،)، 1373امین پور، قیصر ( .2

 خن.تهران: س فرهنگ بزرگ سخن،)، 1390انوري حسن ( .3

 .96-75، صص33، شماره پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، »انواع ادبی«)، 1381درام، محمود ( .4

، »هاي هنري صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازي و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملونقش«)، 1394دهرامی، مهدي ( .5
 .46-27، صص 6، دوره 23، شمارة،شناسی ادبیزیبایی

سال ششم، هاي ادبی، نامۀ پژوهشفصل، »بندي انواع ادبی در دورة کلاسیکطرحی براي طبقه«)، 1388انی، سیدمهدي (زرق .6
 . 82- 85، صص 24شماره 

 ، تهران: نگاه.هشت کتاب سپهري)، 1372سپهري، سهراب ( .7

  تهران: نگاه، چاپ اول. شعر زمان ما، سیاوش کسرایی،)، 1391شریفی، فیض( .8

 تهران: فردوس، چاپ دهم.، انواع ادبی، )1374(شمیسا، سیروس  .9

، رسالۀ دکتري دانشگاه تربیت مدرس.راهنما: 1357از دورة مشروطه تا  سرایی فارسیمنظومه)، 1380چناري، عبدالامیر ( .10
 جعفر حمیدي.

 ول.، تهران: علم، چاپ اهاي غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقاديشناسی نامهسبک)، 1392در پر، مریم ( .11

 ، تهران: سخن، چاپ اول. هاها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک)، 1391فتوحی، محمود ( .12

 تهران: سخن.دستور مفصل امروز. )، 1388فرشیدورد، خسرو ( .13

 ، تهران: زوار.دستور مختصر تاریخی زبان فارسی)، 1387( ------------ .14

 ، تهران: نگاه. آفتابمجموعه اشعار، از آوا تا هواي )، 1387کسرایی، سیاوش ( .15



 1399 بهار ،سی و چهار، شمارة دهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  -فصلنامۀ علمی /95

 

 

هاي دهمین همایش بین المللی مجموعه مقاله، »هاي تازة ادب غنایی در ادبیات معاصرگونه«)، 1394مدرس زاده، عبدالرضا ( .16
 .436، ص10شهریور ماه، دورة  4-6، دانشگاه محقق اردبیلی،ترویج زبان وادب فارسی

 ا.، تهران: توکمنظومۀ درفش کاویان)، 1340مصدق، حمید ( .17

 ، تهران: توس، چاپ پنجم.دستور زبان فارسی)، 1363ناتل خانلري، پرویز ( .18

References 
1. Akhavan Sales, Mehdi. (1991). From This Avesta (The Story of Stone City), 9th publication, 

Tehran: Morvarid. 
2. Aminpour, Qeysar. (1994). The Noon of 10th Day Poem. Tehran: Soroush. 
3. Anvari, Hassan. (2011). Big Culture of Speech, Tehran: Sokhan. 
4. Chenari, Abdolamir. (2002). Persian Poetry PhD Thesis from Constitutional Period until 1978. 
Daram, Mahmoud. (2002). “Literary Genres” Humanities Research Journal. Shahid Beheshti 

University, No 33, pp: 75-96. 
5. Darpor, Maryam (2013). Ghazali Letters Stylistics with Critical Discourse Analysis Approach. 

1st publication, Tehran: Elm Publications. 
6. Dehrami, Mehdi. (2015). Adjective Artistic Roles in Creating Literary Language, 

Visualization and Affection and Thought Quality in Shamlou’s Poem. Literary Aesthetics Journal, 
No 23, issue 6 (pp: 27-46). 

7. Farshidvard, Khosro (2008). A Brief Historical Grammar of Persian Language, Tehran, 
Zarvar. 

8. Farshidvard, Khosro. (2010). A Comprehensive Grammar of Modern Persian. Tehran: 
Sokhan. 

9. Fotouhi, Mahmoud. (2012). Stylistics, Theories, Approaches and Methods. 1st Publication, 
Tehran: Sokhan. 

10. Kasra’ei, Siavash. (2008). Poems Collection, From Song to Desiring the Sun. Tehran: Negah. 
11. Modarreszadeh, Abdolreza (2015). “New Types of Lyrical Literature in Contemporary 

Literature” Articles Collection of the 10th International Conference on Persian Language and 
Literature Promotion, Mohaghegh Ardabili University, 4th-6th September, issue 10, p 436.  

12. Mosadegh, Hamid (1961). The Kaviani Flag Poem. Tehran: Touka Publications. 
13. Natel-Khanlari, Parviz. (1984). Persian Language Grammar, 5th publication, Tehran, Tous. 
14. Sepehri, Sohrab (1993). The Eight Books, Tehran: Negah. 
15. Shamisa, Sirus. (1995). Literary Genres, 10th publication, Tehran: Ferdows. 
16. Sharifi, Feiz (2012). Poetry of Our Time, Siavash Kasra’ei. 1st publication, Tehran: Negah 

Publications. 
17. Zarghani, Seyyed Mahdi. (2009). “A Design for Literary Genres Classification during 

Classic Period” Literary Studies Periodical, Tarbiat Modares University, volume 6, issue 24, pp: 82-
85. 

  
  

   


